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  چكيده
 در بخش اول نگارنده. فصل اول شامل سه بخش است. ي حاضر در دو فصل تنظيم شده استنامهپايان

معرفي  هبخش دوم ب. اندردي مطرح است، هريك زباني جداگانههاي كُچه به عنوان گويشمعتقد است آن
از . شودردي بررسي ميكُ يه در شعر كلاسيكفپردازد و در بخش سوم نيز وزن و زبان و قاآيين ياري مي

 باشد و ازشعار نيز هجايي مياست؛ وزن ا )وراميه(گورانيكردي به زبان  كلاسيك اشعارِ غالبني الحاظ زب
مبحث قافيه هم با چهار . كاربرد داردبيشتر از همه  هجاييهجايي و هشتده بين اوزان هجايي دو وزنِ

خاص در  بنديِي گفتار در قافيه، نوعي قافيهقافيه در بيت مطلع، قالب شعر، ملاك بودن نحوه ( عنوان
  .كندكردي بررسي مي قافيه را در شعر كلاسيك)  متون ديني يارسان

به  » ايندولهخان كَالماس ي خسرو و شيرين نظامي با شيرين و فرهادمقايسه«  فصل دوم با عنوانِ       
ات تطبيقي نگاهي گذرا به ادبي ،در بخش اول ضمن برشمردن مشكلات تحقيق. دو بخش تقسيم شده است

به   _ايز زباني استـكه مبتني بر تم _ه ـكه تحقيق حاضر براساس مكتب فرانسدهد دارد و نشان مي
شانزده  شود وخان بررسي ميسپس زندگي و آثار نظامي و الماس. پردازدي دو منظومه ميهـمقايس

امي و ـي نظدانهـي زاهبه روحيه. بردميامي سروده شده است نام ـكه به تأثير از نظ را رديكُ يمنظومه
 ندانه و بزمي نيستـسرودن اشعار عاشق با چندان متناسبچنين روحياتي  كهو اين خاناسـالم گريِهياسپ

 .شودخان بررسي ميهاي منظوم تا زمان نظامي و الماسداستاني پيشينه ازآن پس. ده استـش اشـارههم 
 سرايانِهجري به عنوان اولين منظومه زدهمِي دواسده ديگرِ خان به همراه چند شاعرِگفتني است الماس

  .دنشورد شناخته ميكُ

و  شونديسه ميهاي دو داستان تحليل و مقاشخصيت ،ي دو منظومهدر بخش دوم پس از ذكر خلاصه       
سپس ديگر عناصر داستان از قبيل . كندبندي ميطبقه شريرو  همراز، ايستا ،پويا ها را در چهار نوعِنآ

اشاره به رنگ و بوي  .شودمي بررسي زمان و مكان در دو منظومه عادت وخرق عناصرِ پيرنگ،ديد، يزاويه
دو  در پايان نيز با ذكر مضامين ضمنيِ. نامه استو فرهاد نيز بخش ديگري از پايان شيرين محلي و بوميِ

شودخان در اين مضامين بررسي مينظامي و الماس منظومه  تأثير روحيات  .    

اي، خسرو و شيرين، شيرين و خان كندولهاسـآيين ياري، نظامي، الم هاي كردي،زبان: واژهاي كليدي 
                                                                                                                                                                   .فرهاد

 پنج                                                                      
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  گفتارپيش

 ارترين آثار ادبيِـترين و پربجزو غني ،آن مانده ازايـاي ادبي و آثار برجـردي از لحاظ غنادبيات كُ
فراواني در اين رد تحقيقـات كُرد و غيردباي كُچه محققين و اُاگر. آيدبومي و محلي به حساب مي

ها هنوز هم فعاليت چنداني اند اما در بسياري از زمينهي نوشتههاي زياداند و كتابزمينـه انجام داده
ده ـاپ نيز نرسيـون به چـا كنـرد تاي كُـراي مطرح و توانـصورت نگرفته و حتي ديوان برخي از شع

 گران به اين امرِكارهاي زيادي در اين زمينه ناكرده مانده است كه اميدواريم پژوهش ،بنابراين. است
  .مهم همت گمارند

 ا در راستاي خدمت به زبان و ادبِـز و نارسـاضر كوششي است هر چند ناچيـح يامهـنناـايـپ       
 ات كلاسيكـآمدي بر ادبيدر« وان ـفصل اول با عن. يم شده استي تنظـاصل لِـردي كه در دو فصكُ

عر كردي، معرفي آيين ياري، وزن و زبان و قافيه در ش هايزبان يا زبان(شامل سه بخش  » كردي
جغرافيا و  چون تاريخ وهموعات ديگري ـن فصل موضـدر ايشـد ه ميـچاگر. تـاس) كلاسيك كردي

نه هم شد؛ زيرا در اين زمي پوشيبررسي شود ولي از آن چشم تاريخي و نژاد قوم كرُد جغرافيايِ
امه ـنن پاياني ايوصلهـدر ح ،احثـن به آن مبـرداختـم پـاند و ههـاري نوشتـالب بسيـران مطـديگ
  .گنجيدنمي

از موضوعاتي هستند كه تا  "وزن و زبان و قافيه"و  "هاي كرديزبان" دو مبحث گفتني است      
  .پرداخته نشده استها به حال به صورت علمي و دقيق بدان
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بسا اند كه چهناآگاهي نوشته شده را نويسندگانِ هاي نوشتهدر مورد آيين ياري هم غالب كتاب       
حق مطلب را در مورد  كه كتابي است كمتر گفت توانمي. اندداشته نيز ضاً قصد تخريب اين آيين رابع

د ـتوانبسيار مختصر است مي چهاگر نامه آمده استچه در اين پايانآن .دـكرده باش هـر ارائوآيين مذك
 علت پرداختن به اين مبحث هم آن بود كه بخشِ. ايدـتا حدود قابل قبولي آيين مذكور را معرفي نم

دهد و از تشكيل مي )پيروان آيين ياري(سانيارِ دي را متون دينيِعظيمي از ادبيات كلاسيك كر
  .ردبندي نكات قابل ذكري داقافيه منظرويژه از لحاظ ادبي نيز به

 "ايخان كندولهين نظامي با شيرين و فرهاد الماسخسرو و شير يمقايسه" دوم با عنوان فصل       
لات تحقيق، ادبيات تطبيقي، بخش اول به موضوعاتي چون مشك. به دو بخش كلي تقسيم شده است

 وه بر تحليل و تطبيقِبخش دوم نيز علادر . پرداخته است... خان و نامه و آثار نظامي و الماسزندگي
پيرنگ، زمان و مكان،  ديد، يچون زاويهپردازي همهاي داستانهاي داستان از لحاظ ويژگيشخصيت

  .انددو منظومه بررسي و مقايسه شده.. .ها و انواع شخصيت

صفحه  ياستفاده در دو منظومه تنها به ذكر شمارهبيات مورد ا دهيِگفتني است كه در آدرس       
  .باشدي صفحات مربوط به دو كتاب زير مياين شماره. اكتفا شده است

خسرو و  الاسرار، ليلي و مجنون،مخزن(ح و شرح وحيد دستگردي، جلد اول اي، تصحينظامي گنجه
  .1383.طلايه: ، تهران )شيرين 

اد، با تصحيح، مقدمه، مقابله و شرح احوال شاعر به سعي و ـفرهرين و ـاي، شيدولهـان كنـخاسـالم
  .1373. انتشارات سينا: ، قم» شاهو« ري جاهتمام امين گُ

زازي كه الدين كد فرزانه جناب آقاي دكتر ميرجلالمردانم از زحمات دانشيدر پايان لازم مي       
 داستاند و نيز از من بود رِگي خود ياريارزنده هاينامه بوده و با راهنمايياستاد راهنماي اين پايان

نامه را پذيرفتند و با ي اين پايانهادي مرادي كه زحمت مشاورهگرانقدر جناب آقاي دكتر محمد
  .ند نهايت سپاس و امتنان را داشته باشمهايم بودگوي پرسشگشاده جواب رويِ

  زمين همچو كلك و پرگارم نهاده سر به     ودـاد از براي سجـزد و استـشكر ايبه 

 1390تابستان  - كرمانشاه                                                                                          
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  هاي كُردي؟زبان يا زبان
           

ج  زبان اي                                                                                   ان توييـدرماي زبان هم رنج بي   ان تويي   ـپايبيهم گنـ

  هجـران تويي وحشت نيسا هم     ي مرغان تويي  هم صفير و خدُعه                                                                                

                       ) مثنوي معنوي، دفتر اول(                                                                                                                                            

توان دريافت مي هاي آن نوشته شده است،مجموعهكُردي و زير كه در مورد زبان اييهكتاب با بررسي
هاي زيادي سردرگمي اين اختلافات .شودمي ديده هابنديتقسيم اين در زيادي نظرِاختلاف و تشتتّ كه

  .هاي زباني كُردي ايجاد كرده استي گونهرا براي مطالعه

 هاي زبانيِزيرمجموعه ي جديدي در موردگذشته، نظريه با رفع اشتباهات نويسندگانِ جادر اين      
يك،  به هاي متعدد كردي را يكهـها و لهجكه تمام گويش نگارنده مدعي نيست .شودكُردي ارائه مي

رد و دقتّ در ها ارتباط با مردم كُكند حاصل سالچه را كه بيان ميدقيقاً مطالعه كرده است؛ ولي آن
ردهاي تركيه و سوريه به علتّ محدوديت آمد و كُ البتّه در مورد زبان. ها بوده استزبان و گفتار آن

  .اي اكتفا شده استكُرمانجيِ سوري و كُرمانجي تركيه بنديِشد به اين كشورها صرفاً به تقسيم

است كه  )كرمانشاهي ( "رماشانيك" ي زبانيِگونه گذاريِديگر در مورد نام ي قابل ذكرِنكته       
 كه كَلهر يكي از ايلات استانِجااز آن. اندثبت كرده "كَلهري"را با نام نهاي پيشين معمولاً آكتاب

باشد، بهتر است كه اين از لحاظ جمعيتي و اهميت كمتر از خود كرمانشاه مي كرمانشاه است و
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 ري كه تعميمِلهبناميم؛ نه كَ "انيـاشـرمك" – آمده استكه در اين نوشته چنانهم _ را ي زبانيگونه
  .جزء به كل است

ها را توان آنكُردي به صورتي است كه مي هاي زبانيِكه، گاه تنوع گويشيِ گونهمطلب ديگر آن       
 هايگويش"ها اصطلاح نگارنده در مورد اين گونه گويش. جدا از هم قرار داد ي دو زبانِمجموعهزير

  .را به كار برده است "بينابين

        ديهاي كرُيا زبانزبان  

هاي ايراني است، كه خود، جزء اي از زبانشود، شاخهچه امروز به عنوان زبان كُردي شناخته ميآن 
كه، از قرن هيجدهم به توضيح اين. شودمحسوب مي ايراني -هندوهاي تري به نام زبانگروه بزرگ

   هايي را كه از لحاظانـدسته از زبان، آن ـزب رِـتقـر و دقيـي بهتهـراي مطالعـان بـاسـشند، زبانـبع
ه قرار ـر نزديك بودند، در يك طبقـها به يكديگهاي ساختمانيِ زبانگونيهاي دستوري و همشباهت

ري ـتي بزرگوادهـز، خود به خانـراني نيـاي -دوـاي هنـهانـدي، زبـبناساس اين تقسيمبر. اندداده
هاي مهم زبان بشري كه يكي از خانواده«  به عبارت ديگر. انداروپايي تعلقّ پيدا كرده -هندو امِـبه ن

ا و قسمت پهناوري از آسيا، آمريكا و حتيّ اقيانوسيه و آفريقاي ـر اروپـار آن در سراسـشماعضاي بي
د كه اشـبمي) Indo-European(ايي ـاروپ - دوـي هنخانواده. ده شده استـوبي پراكنـجن
باقري (» نيز خوانده شده است "آريايي"و  "ژرمني -هندو"،  "هيتي -هندو" هاي مختلفامـبا ن
،1380 :33.(  

د ـدنـدا شـايي از يكديگر جـاروپ -دوـاي هنـهر قومـراني خيلي ديرتر از ديگـاي -دوـاقوام هن«       
: اعي نظيرـاي فرهنگي و اجتمـهو به همين دليل نكات مشابه و مشترك ميان اين دو قوم در زمينه

و ) 33: همان(» اروپايي است  - اساطير، عقايد و آداب و رسوم به طرز بارزي بيش از ديگر اقوام هندو
  .توان بين قوم كرُد با ديگر اقوام ايراني مشاهده كردهاي بيشتري را ميالبتّه به همين دليل شباهت

باستان، ميانه و هاي ي زبانهاي ايراني را به سه دستهبانشناسان، زلازم به ذكر است كه زبان       
انيِ كرديِ جديد، اطّلاع چنداني در دست ـايِ زبـهي گونهانهـي مياز دوره. اندم كردهـد تقسيـجدي

انيِ اين زبان ـطور كه از مادر باستانـهم. انده استـاي نمـاصي نيز ظاهراً از آن بر جـنيست و اثر خ
اين زبان در مغرب و مركز ايران يعني مناطقي كه «. نيز آثار و اطلاعات چنداني نداريميعني مادي 

مادي نيز اثر و سند مستقلي در دست نيست از زبان . رفتزيستند به كار مياقوام مادي در آن مي
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ز بدين وسيله ا. هاي شاهان آشور از مردم ماد ياد شده استپيش ازميلاد در كتيبه 835از سال ولي 
هاي در مكتوباتي كه به زبان زبان اين چندي از كلمات همچنين. ايمچند نام خاص مادي آگاهي يافته

ي اطّلاعات ما از اين زبان، لغات دخيلي ولي مأخذ عمده. يوناني و لاتين نوشته شده باقي مانده است
و مختصات  هاي شاهان هخامنشي بر جاي مانده است و از روي ساخت آوايياست كه در كتيبه

هاي مادي را تشخيص توان واژهها با واژگان زبان فارسي باستان ميي آنلفظي اين لغات و مقايسه
  .)44: همان (داد 

م ـهاي آن زبان تقسيهـها و لهجهر زبان آن را به گويش ترِي بهتر و علميالعهـامروزه براي مط       
كُرد  ؛نظرهاي فراواني شده استاي زباني آن هم اظهارهتاكنون در مورد كرُد و زيرمجموعه. كنندمي

تقسيمات مختلف و گاه . اندهم بافتههاي زيادي بهمصحيح و سقي ،و غير كرُد راجع به اين موضوع
دل به  از حجاب صد«  سلايق و تعصب هم، هركدام راستا البته، آمده و در اين عمل ردي بهكُ از متضاد

اند، پيشين ي مؤلفّانِنوشته نويسِصفت هم كه مشقطوطي قلم به دستانِداستانِ  .» سوي ديده شد
  .       جا مجال پرداختن به آن نيستخود حكايت و شكايت ديگري است كه اين

قلمرو زبان كُردي را   - كه احتمالاً سخنشان از تعصب عاري نيست -ردبسياري از نويسندگان كُ      
هاي لُري و بختياري را يعني زبان بـرند؛ش ميـفارس پيجـل خليـسواحران تا ـل فلات ايـر داخد

توان همه برادري را چگونه مي اين كهآنحال  .شمارندميكُردي بر زبان هايگويش شعباتشان از نيز با
قل نبايد زبان زبانند حدااين اقوام با هم، هم ثابت كرد بماند؛ ولي اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اگر

  يكديگر را بفهمند؟

فؤاد محمد خورشيد در كتاب : كنيمها اشاره ميبنديجا به چند نمونه از اين نوع تقسيمدر اين       
هاي آن را چنين شاخه،كُردي و زير56يصفحه» آن  هايزبان كردي و پراكندگي جغرافيايي لهجه« 

  كندمعرفي مي
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            ه آن را درـك) انـردستـكُ لـمفص خـاريـت(امه ـنرفـي شدهـويسنـسي نـان بدليـخرشرفـامي       
«  :نويسدي بزرگ تقسيم كرده است و ميه است، زبان كُردي را به چهار دستهـري نوشتـهج1005
لُر، ) دوم(كرُمانج، ) اول( و آداب ايشان مغاير يكديگر است ي اكراد چهار قسم است و زبان طايفه

  ).85 :تابي بدليسي،(» گوران ) چهارم(ر، لهكَ) سوم(

ردي را چنين زبان كُ "ييكهفرهنگ بوره"ي كتاب دمهـدر مق) ييهـكورهـب(زادهيـديق صفـص       
  :كندبندي ميتقسيم

 ؛...)هاي بوتاني، باديناني، بايزيدي، شمديناني و قوچاني داراي گونه(كُرمانجي شمالي. 1

 ؛...)كرياني، باباني و اردلاني هاي سوراني، مداراي گونه(جنوبيكُرمانجي . 2

 ؛)هاي اورامي تخت، ژاورويي، لهوني و زازاداراي گونه(گوراني. 3

 ؛)هاي كلهري، كوهدشتي، شيرواني، گروسيداراي گونه(كيلَ. 4         

  ).37-33: 1380زاده، صفي از مضمون به نقل() سوسنگردي هفتگلي، بختياري، فيلي، هايداراي گونه(لُري. 5

  : نويسدمي10يرد صفحهـكنيز در كتاب شعراي نامـدار فخرالدين آميديان  

هاي هاي مختلف كردي، لهجه و زيرلهجههاي كردي جهت آشنايي خوانندگان با لهجهبا توجه به تنوع لهجه
  :گرددآن بيان مي

 كُرمانجي؛. 1

  .يدي، حكاري، بوتاني، آشتي، بهدينانيشكاكي، بايز :كُرمانجي شمال، شامل. 1,1

  .اي، كركوكيني، اردلاني يا سنندجي، سليمانيهسوراني، مكريا: كُرمانجي جنوب، شامل . 2,1
  گوراني؛. 2

  .اي، باجلاني، زازاييكاكهاي،اوراماني، زنگنه.  1,2

  لُري؛.  3   

  .ساني  فيلي، كرمانشاهي، بختياري، لكي، كلهري، مامِ.   1,3

توان گفت كه علت مي. نظر بسيار استشود در همين چند مورد اختلافكه مشاهده ميچنان       
ها به يك تعريف علمي و درست از ها، عدم دسترسي نويسندگان آنناهمگوني اين همه تشتتّ آرا و



١٣ 
 

هاي آن مجموعهزيراطّلاع درست از زبان كُردي و البته نداشتن . باشدميزبان، گويش، گونه و لهجه 
هاي زباني ارائه از مقولهن ما ابتدا يك تعريف علمي ومناسب ابرايـبن. هـم مـزيد بر علـّت شـده است

  .كنيم هايش بحث ميدهيم و سپس بر اساس آن در مورد كُردي و زيرمجموعهمي

شناسان ي زبانمقالاتش ضمن اشاره به آرا در يكي از - شناس معاصرزبان –محمد دبير مقدم        
رضا باطني، يحيي مدرسي و ايران اشرف صادقي، محمدخانلري، عليصادق كيا، پرويز ناتل(ايراني 

) رادگيل، راجرشوي، كوثرگ، هادلستون و پولومـچمبرز، ت( و زبـان شنـاسـان غيـرايـراني ) باسيكل
  : نويسد مي

ي اع جامعهـتوان اجميـت مـللي اسـالمران بينـنظاحبـصاسان و ـشنو با آراي زبانـر را كه همسـاريف زيـتع 
 توان تعاريف معيار و متعلق به آنچهها را ميبه بياني ديگر آن. م دانستـي اين مفاهياسي امروز دربارهـشنانـزب
ها و اي تصوركرد كه بنيانتوان نظريهرا مي» ي عمومي زباننظريه«.نامند دانست مي» ي عمومي زبان نظريه« 

  .استرچوب نظري خاص شناسي ، فارغ از چهانظر و اجماع جامعهمفاهيم آن مورد اتفاق

 .اند ويان دو فهم متقابل ندارند، زبانگي زباني كه سخندو گونه )Language(زبان . 1

گويان دو فهم متقابل دارند اما در عين حال بين آن ي زباني كه سخندو گونه )Dialect( گويش  .2
 .اند هاي يك زبانشود گويشيا دستوري مشاهده مي/ واژگاني و گونه اختلاف آوايي و واجي ودو 

دو  گويان دو فهم متفاوت دارند اما در عين حال بين آني زباني كه سخندو گونه) Accent(لهجه .3
 .اند هاي يك زبانشود لهجههاي آوايي و واجي ديده ميگونه فقط تفاوت

» لهجه« و » گويش«، »زبان«كه در تعريف اصطلاحي است خنثي كه همچنان )Variety( گونه .4     
 ).120: 1387دبير مقدم، (اطلاقي كلي به كار برد توان آن را به عنوان كنيم ميمشاهده مي

كُردي  هاياي جز پذيرفتن زبانكنيم، چاره اهـردي نگـكُ اريف بهـتع نـاي يچهـدري از رـاگ       
توان گفت لكَي از سوراني به قدري دور است كه مثلاً از فارسي؛ يا كه مثلاً به جرئت ميچرا. نداريم

مردم اين . اند كه هر دو با فارسي يا مثلاً با كرُمانجيورامي و سوراني به همان اندازه با هم مختلفـه
خن همديگر را متوجه شوند؛ ها با هم مجالست و مصاحبت داشته باشند تا بتوانند ساقوام بايد مدت

البتهّ، . باشدچنين مشكلي داشته  نبايد –كه پيشتر هم گفته شد چنان –كه زبان واحد درحالي
. تر است تا به  سورانيرماشاني نزديكمثلاً لكَي به ك. ها شدتوان منكر قرابت نسبي بعضي زباننمي

وبي ـديگر را به خـزبان همر ـديگ اشدـاطي نبـاشان و لَك ارتبـرمردم اصيل كـر بين مـاز اگـي بـول
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زبانشان  –ها كردهژه تحصيل  به وي –ي اصيل را به اين خاطر گفتم كه امروزه غالباً كلمه. يابندنميدر
  .اندآميختهرا با فارسي در

مردم كرُد ي گفتاريِ تمام بنابر توضيحاتي كه داده شد، اگر اطلاق زبان واحد كُردي را بر گونه       
اند با طرح الفاظي كساني هم كه خواسته. گوي تنوعِ زباني اين قوم باشدتواند جواببپذيريم نمي

چون گويش و لهجه، قضيه را فيصله دهند، چون برداشتشان اساس عميقي نداشته است، نظرشان 
ي بدانيم كه ـي زبانانوادهـردي را يك خـت كه كُـتر آن اسبـر و مناسـ؛ لذا بهتهم عقيم مانده است

زبان كردي و "ديگرند؛ يعني به جاي اصطلاحاعضايي دارد و آن اعضا نيز البتّه هريك جدا از يك
يا عبارت ديگري  "هاي خويشاوند كرديزبان"تر اين است كه بگوئيم سنجيده "هاي آنگويش
  .نظير آن

هاي كُردي بايد صرفاً كردن زبانكه بايد توجه داشت اين است كه براي مشخص ي ديگرنكته       
المثل لرُها و كه فينامند عمل كرد؛ نه اينبراساس زبان آن دسته از افرادي كه خود را كرُد مي

ر و وم مردم لُـكه عمارـچ. مـار بياوريـرد به شمـي خود كُـز به خاطر علايق شخصـها را نياريـبختي
 هرچند كه پروفسور. و ادعايي هم در اين مورد ندارند اندرد نناميدهگاه خودشان را كُبختياري هيچ

دوست ندارند كه كرُد ها و لرُها اي از بختياريعده«: مستشرق فرانسوي گفته است "كلمان هوار"
چه بخواهند دارند  كردي اوندي نزديكي با گويشگروه خويش هاي اين دوچون لهجه اما خوانده شوند

 »دـرنـگييـرار مـدي قـام واحـر نـروه و زيـاسي در يك گـشنر زبانـنظهـطـد از نقـواهنـه نخـو چ
  ).، پشت جلد1380صالحي،(

كه خود  –هاي واژگاني و احياناًٌ دستوري بين دو زبان مسلماً صرف وجود يك سري شباهت       
ها نبايد ما امري بديهي است؛ اما اين شباهت –اند هاي ايرانيتر به نام زباني بزرگء يك خانواده جز

  .ها بكشاندي هم قرار دادن آنزيرمجموعه به را به يكي دانستنشان يا

هاي كُردي كدامند؟ نگارنده با ها و لهجهها و گويشآيد كه زبانحال اين پرسش پيش مي       
  :كندپيشنهاد ميبندي زير را ت و تحقيقاتش در اين زمينه تقسيمتوجه به مطالعا

  و گويش جافي؛ ...) اي و هاي اردلاني، مكري و سليمانيهو لهجه( با گويش سوراني: زبان سوراني. 1

 اي و زازا؛ردهاي، زندولهوراماني، كَهاي گويشي هبا گونه: )وراميه( زبان گوراني. 2
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 رندي، خانقيني، ماهيدشتي و كلُيايي؛ري، كلهشاني،كَرماهاي گويشي كبا گونه: زبان كرماشاني. 3

 ؛1شتيلاردرستاني و كرماشاني و لُهاي كبا لهجه: زبان لكَي. 4

 .اي، سوري، عراقي و ايرانيهاي گويشي تركيهبا گونه: زبان كرُمانجي. 5

هاي ي دو زبان از زبانتواند زيرمجموعههاي بينابيني هم هستند كه ميدر اين ميان گويش       
كي به حساب توانند گويشي از زبان لَكه هم مي "ايصحنه"و  "فيلي"هاي مثلاً گونه. بالا قرار بگيرد

نيز، هم به زبان كرماشاني نزديك است هم  "گروسي"ي گونه. رماشانيآيند و هم گويشي از زبان ك
  .به زبان سوراني

توان دو دليل اما علتّ اين همه تنوع زباني در بين قوم كرد چيست؟ در پاسخ به اين پرسش مي       
موقعيت كوهستاني و . يكي موقعيت جغرافيايي و ديگري تقسيمات سياسي: اصلي را ارائه نمود

. ود كرده بوداط خيلي از كردها را با يكديگر محدـارتب تهـقه در گذشـالعبور منطبـايي صعـجغرافي
هاي ساكنان نواحي مختلف هاي متمادي، ميان زبانطبيعتاً همين محدوديت ارتباطي در طول زمان

 بوده ردنشين هم مزيد بر علتهاي سياسي از مناطق كبنديدر اين رابطه تقسيم. استانداختهفاصله 
. اندتركيه و عراق و سوريه تقسيم شده كه امروزه شاهديم كردها دركشورهاي ايران وچنان ؛است

 هاي مركزيهاي خاص حكومتسياست ن اين كشورها وـاطي بيـي ارتبژهـهاي ويتـمسلّماً محدودي
درتنوع و تغيير زباني اين قوم بسيار تأثيرگذار  -هاي رسمي متفاوتهركدام با تبليغ و آموزش زبان -

  .بوده است
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  معرفي آيين ياري

حق شده است و در در اين اواخر اشتباهاً مشهور به اهل ياري يكي از اديان ايراني است كهآيين 
اللهي يا نصُيري و حتي علياطلاعي يا به قصد تخريب، پيروانش را گذشته نيز مخالفين، از روي بي

  . ناميدندپرست ميشيطان

كه در فرهنگ  -  "ريا "ري از كلمه ي ياواژه. ن آيين ياري است نام اصلي دين مورد بحث همي       
بنابراين، آيين ياري يعني دين  نسبت تشكيل شده است؛ "ي ِ "و  –باشد هاي خدا مييارسان از نام

. هاي آيين مذكور استنيز از ديگر نام "اي دين كاكه "و  "دين حقيقت  "لبته ا. خدايي و كيش الهي
 گذاري آن است كه مؤمنينِباشد و علت اين نامبرادر ميدر زبان كردي به معناي  "كاكه"كه توضيح آن

. اندپيروان آيين ياري را نيز يارسان ناميده. داننداين آيين خود را نسبت به هم برادر ديني و معنوي مي
هم  "سان"جا به معني دوست و در اين "يار". تشكيل شده است "سان  "و  "يار"اين واژه از دو جزء 
اين كلمه هم، با همين معني در نزد . باشداستان به معني پادشاه و سلطان ميارسيِ بدركرديِ كهن و ف

. ي يارسان عبارت است از دوستان خدا و ياران حقتسميهبنابراين وجه. هاي خداوند استيارسان از نام
، سان را هم حق روشن استمعني اهل. اندهم گفته "سان طايفه"و "حق اهل "غير از اين نام، يارسان را 

گروهي را گويند كه حول يك محور واحد در  -طوف ، طوافا ، ي ي طافاز ماده -وضيح داديم، طايفه نيز ت
 1384جلالوند ،نظري(.واره در طواف حضرت حق هستندسان يعني جماعتي كه همرو طايفهازاين. طوافند

:1( 

ي شخصي به نام هـري به وسيلـج هجـو پن ارـرن چهـاز ق ن ياري،ـور آييـور و حضـدمات ظهـمق     
شود اما ظهور اتَم و كامل اين آيين در قرن ناطق غربيِ استان لرستان ديده ميدر م "خوشينشاه"

صورت  –باشد مي2كه در اعتقاد اين آيــيـن مــظهراالله -  "سلطان سهاك  "ي وسيلههفتم هجري به
ديگري 3داران وديده دارانِسهاك باطنشاه خوشين تا سلطاني زماني از اصلهـه در فـالبت. ه استـگرفت
بابانااوس، : چونروند؛ همي عطفي در اين آيين به شمار ميها نيز نقطهاند كه هركدام از آنآمده

ها مژده و نويد ظهور اين آيين ي آني مشترك در بيانات همهباباجليل، باباسرهنگ و بهلول كه نقطه
  .استآن به پيروان و درخواست از خداوند براي تسريع در ظهور 

ياري در مورد شخصيت علي مرتضي ي ديگر كه لازم به توضيح است، ديدگاه و اعتقاد آيين نكته       
ر ـي از مظاهـاك يكـسهن و سلطانـخوشياهـون شـچز همـني يـعل ن،ـن آييـاد ايـه اعتقـب باشد؛مي
علاقه به علي، اشتراك  ه يارسان غير ازـالبت. ادي استـورد احترام و تكريم زيـاست؛ لذا م داوندـخ
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قرآن نيستند؛ بلكه  ع اسلام ونبايدهاي ديني، تاب از نظر بايد و اعتقادي خاصي با مسلمين ندارند و
  .و پيشوايانشان است ها مبتني بر گفتار وكشف وشهود پيرانايدئولوژي آن بيني وجهان

توان نهضتي در بين مردم كُرد و لُر براي حفظ هويت و بازسازي آيين ياري را از جهاتي مي        
در متون مقدس اين  كه براي نمونهچنان. ذخاير معنوي و فرهنگ ايران پيش از اسلام به شمار آورد

  :آيين آمده است

  ؛گرديميك شهرها را ميهنوز هم يك  ك شاران             يه كگيليم يهني مههه       

  )14: 2007طاهري، ( .تا آيين ايران را زنده كنيم          ران     ـن ايـاييـم ئـريهـده كـا زنـت       

   

  ؛كنيمها را طي ميها و كوهبه همراه درويشان دشت ردان            هـگيليم ههـن مناماني ئيرچه       

   )45: همان(.  وشيمكو براي رواج آيين كردها مي           وردان  ـري ئايين كهـكووشيم پهـم       

   ؛زردشت به فرمان خدايم ظهور كردان شام             ـرمردشت پيدا بي وه فهزه   

  ؛عام آورد خاص واوستا را براي هدايت  ري خاس و ئام            رد پهوستاش ئاوهئه       

  ؛ي گفتار خود با گمراهان ستيزه كردوي به وسيله كووچ             زا وه ـستي ومراهانـني گچه       

  .نمودميخاطر آيين ياري شب و روز كوشش و به     و و رووچ          ري ياري شهكووشا پهمه       
  )241: 1382حسيني،(                                   

باشد كه عبارت است از بيانات قدسي و مي "رانجامس"يارسان دفتر يا كلام  مردم كتاب ديني و مقدس       
اند، ني كساني كه به كمال نهايي رسيدهتعالي يعي مظاهر حق يا مقربين درگاه حقهحقايق الهي كه به وسيل

اساس  بخش نخست كه اسُِّ: شودتقسيم مي م به دو بخش اصلي و مهمكلام سرانجا.[...] بيان شده است 
ياران مقرب زمان  ي خود حضرت سلطان سهاك وهاست و فرمودهدين ياري و محور و محك ديگر كلام

 بخش دومِ.[...] موسوم است  "هوره گَديوانَ "يا  دفتر كلام "رديوريپِ"به دفتر كلام  بوده و[...] ظهور ايشان 

ي پرِديوردوره ازداران يارسـان، غير دهـيگر ديكلام سرانجام، شامل فرمايش د
4

جيـت در حـاظ حاست و از ل
  )1: 1384نظري جلالوند، ( 5گيردگوره قرار ميبعد از كلام ديوانهي دوم سرانجام يعني مرتبه
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مخصوصاً ( ريججغرافيايي يارسان بيشتر از مناطق كنوني بوده است اما به تد يگستره در گذشته،       
ي ي اسلام، موجب استحالهجانبهي همههاي اهل شرع و سيطرهريـگيتـسخ) رن اخيرـن دو قـاي در

  .  ها در مذاهب شيعه و سني گرديدديني بسياري از آن

سلطاني، (اند در حال حاضر، جمعيت يارسان را حتي بعضي افراد، تا ده ميليون نفر هم گفته                 
ترين با وجود اين، بزرگ. رسدميليون نفر هم نمي يك ها بهحتمال قوي، شمار آن؛ ولي به ا)58: 1388

  .اند اقليت ديني دركشور ايران

هاي دالاهو و صحنه انـر شهرستژه دـويـان كرمانشاه بهان، در استـركز مردم يارسـتم رينـبيشت       
 و غربي، اردبيل، تهران، قزوين، زنجان، هاي شرقيهاي لرستان، همدان، آذربايجانالبته در استان. است

از  علاوه در بين كُردهاي عراق و مناطقيبه. كنندو بيش زندگي ميمازندران، فارس و خراسان هم كم 
   .كنندزندگي ميها ي هند هم جماعتي از آنقارهدر شبهحتي مشهور است كه . قفقاز هم حضور دارند
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  شعر كلاسيك كُرديوزن و زبان و قافيه در 

ما از ادبيات منظور  البته .هاي ادبيات كلاسيك كردي استشود ويژگيبررسي مي جاچه در اينآن
 با ايچند كه عدهاند؛ هره از اشعاري است كه به وزن هجايي سروده شدهـدستاً آنـصرفك، ـكلاسي

از زبان فارسي، اشعار سروده شده به وزن عروضي را نيز جزو شعر كلاسيك به حساب  پذيريرتأثي
  .آورندمي

انجام  كردي هاي شعر كلاسيكبندي ويژگيهاي چندي، براي تعيين و دستهتاكنون كوشش       
ها گييژكه به تمام اين وجاكه اين كارها به صورت پراكنده بوده است و يا ايناما از آن. استگرفته 

. نمايداين مورد ضروري ميپرداختن بيشتر به گاه نيز داراي اشتباهات فاحش است،  اند ونپرداخته
آن اشاره  از چه تا كنون نوشته شده است دارد كه در زير به دو موردهايي با آنجستار حاضر تفاوت

  :شودمي

، متون ديني آيين ياري موسوم كردي  كترين منابعِ شعر كلاسيترين و قديمييكي از مهم. 1       
است؛ بسياري از نويسندگان به علت دسترسي نداشتن به اين متون و يا عدم  "كلام سرانجام"به 

اصي در متون هاي خكه ويژگيدرصورتي. اندتوجه از كنارش گذشتهآشنايي به زبان آن معمولاً، بي
  .است لحاظ شده جامذكور است كه در اين

بندي مطالبي كه تاكنون در مورد ادبيات كلاسيك كردي گفته شده است، علاوه بر جمع. 2                
ها نپرداخته كنون كسي بدانشود كه تاويژه در مبحث قافيه بررسي ميچند ويژگي ديگر نيز به

  . است

  وزن و زبان : الف     

منهاي آن  - نوشته شده است  شعرزمان تا به حال در مورد هايي را كه از ديري كتاباگر همه 
بررسي كنيم، خواهيم ديد كه وزن هميشه  -هايي كه موضوعشان شعر منثور و سپيد استكتاب

وسي مثال خواجه نصيرالدين تعنوانبه. اندهمراه شعر بوده است و آن را ذاتيِ شعر به حساب آورده
حركات و سكنات و تناسب آن در  وزن هيأتي است تابع نظام ترتيب و« : گويددر تعريف وزن مي

» د عدد و مقدار كه نفس از ادراك آن هيأت، لذّتي مخصوص يابد كه آن را در اين موضع ذوق خوانن
وزن نوعي از تناسب است،  « :نويسدخانلري هم در اين باره ميپرويز ناتل). 22: 1369طوسي، (
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تناسب اگر در مكان واقع شود . تعددتناسب كيفيتي است حاصل از ادراك وحدتي در ميان اجزاء م
  ).24: 1386ناتل خانلري، ( »شودآن را قرينه خوانند و اگر در زمان واقع شود وزن خوانده مي

رود و شايد بتوان گفت بعد از عاطفه ترين عوامل شعر به شمار ميبنابراين، وزن يكي از مهم       
 اوزانِ« لازم به توضيح نيست كه . باشدآنِ وزن ميا از ـر است، مؤثّرترين نيروهـن اصلي شعـكه رك

 عبارتبه). 22: 1369طوسي، (» اشعار و ايقاعات مستعمل به حسب اختلاف امم مختلف است 
اي هم هاي خاص هر زباني، وزن ويژههاي گوناگون يكسان نيست و ويژگيديگر، وزن شعر در زبان
هاي كتاب آشنايي با عروض، انواع وزن را در زبانسيروس شميسا در . كندبراي خود ايجاب مي

  : بندي كرده استگونه تقسيممختلف  اين

يعنـي ( اهاي هر مصراع وزن مبتني است بر تساوي تعداد هج)  numerical(  وزن عددي. 1
گونه وي و ايتاليايي و اسپانيايي از اينـار فرانسـوزن اشع) تـل نيسـه وزن دخيـگوننـدر ايعامـل خاصي 

  .است

وزن اشعار . شوداي كه بر هجا واقع ميوزن مبتني است بر تكيه) Accentual( ايوزن تكيه. 2
  .و آلماني چنين است 6انگليسي

) كوتاهي و بلندي(وزن مبتني بر امتداد زماني، يعني كميت ) Quantitative( وزن كمي. 3
  .باستان و لاتين از اين دست استوزن شعر فارسي و عربي و سنسكريت و يوناني . هجاها است

وزن شعر چيني و . شودمشخّص مي) هجاها(وزن بر حسب زير و بمي اصوات ) tonic( وزن نواختي.4
  ).24: 1389شميسا، ( ويتنامي از اين قبيل است 

اند، وزن ي خويش برگزيدهعواطف شاعرانه رد، براي بيان احساسات وكُ وزني را كه پيشينيانِ       
البته، بايد توجه . يا هجايي است؛ يعني برابري تعداد مشخصّي از هجاها در تمام مصاريع شعر عددي

ي چينش كند؛ بلكه شمار هجاها و شيوهها ايجاد وزن نميا در مصراعـرف برابري هجـداشت كه ص
وزن شعر فرانسوي يا ايتاليايي يا  ،به عنوان مثال. ها، بنابر سليقه و ذوق اقوام مختلف، تفاوت داردآن

كه چنانهم. ها هم هجايي استردزبان موزون نيست؛ هرچند كه شعر اين زباناسپانيايي براي يك كُ
در وزن عروضي هم باز اين موضوع صحت دارد و بعضي از اوزان عروض عربي براي ايرانياني كه به 

  .وزن فارسي عادت دارند، موزون نيست


